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در  رازی  بندار  از  »شعری  مقالۀ  در  سطور  این  نویسندۀ 

قرّةالعین« مطالبی دربارۀ متن فارسی قرّةالعین نگاشت مبنی بر 

اینكه با توجّه به قراینی، نگارش اثر در حدود نیمۀ سدۀ ششم 

در محدودۀ حكومتی سلجوقیان به انجام رسیده است )صفری 

آق‌قلعه: 1392(.

در آنجا اشاره شد که نویسندۀ اثر تاكنون ناشناس مانده 

است. یادکرد این نکته از آنجا بود که در متن اثر، تصریحی به 

نام نویسنده دیده نمی‌شود. البته پیش از این، نام »قاضی اوس« 

در برخی از فهرست‌ها به عنوان نویسندۀ این اثر درج شده بود 

که مهم‌ترین سندش، یادکرد این نام در پشت )صفحۀ عنوان( 

)دستنویس 4064  قرّةالعین  شناخته شدۀ  نسخۀ  کهن‌ترین 

كتابخانۀ فاتح، مورّخ 722 ق( است که مشخصات اثر را چنین 

ضبط کرده است:

»كتاب قرّةالعین تألیف الامام العالم المتبحّر قاضی اوس 

رحمه الله و نوّر ضریحه«.

ارجاع  مورد  نسخۀ  همان  فاتح  كتابخانۀ  نسخۀ  اینکه  با 

تاریخی  شخصیتّ  چون  امّا  بود  مقاله  نگارش  در  نگارنده 

نویسنده‌ای با نام »قاضی اوس« به روشنی تأیید نشده بود، 

احتیاط حکم می‌کرد که دربارۀ آن به قطعیتّ سخن نرود. در 

ت سندی به دست آمد که نشان می‌دهد چنین شخصی 
ّ
این مد

 ضبط درست نام او »قاضی اوش« است. 
ً
وجود داشته و ضمنا

می‌دانیم که »اوش« از ولایات فرغانه در تركستان بوده است و 

 عادی است امّا ضبط »قاضی اوس« که در 
ً
چنین نسبتی کاملا

برخی منابع دیده می‌شود دارای توجیه منطقی نیست.1 سندِ یاد 

شده حکایتی است که در جوامع‌الحكایات و لوامع الروایات 

)عوفی: 1352، 150( دربارۀ قاضی اوش نقل شده است:

»قاضی اوش از جمله مسجّعان لطیف‌طبع نیكو سخن بوده 

است و او را در این باب كتابی است كه آن را مفتاح‌النجاح 

نام نهاده است ...«.

در آنجا حكایتی از قاضی اوش نقل شده حاكی از اینكه 

برخی مجلس‌گویان از مردم سیستان گله‌مند بودند كه برای 

سخنوری‌های ایشان سر كیسه را شل نمی‌كنند. پس قاضی 

اوش بر عهده می‌گیرد كه با لطایف حیل و شگردهای مسجّعان، 

مردمان سیستان را سركیسه كند. وی رهسپار آن حدود می‌شود 

ا به مقصودش 
ّ
و با نیرنگ‌بازی و درآمدن به نقش گنگی سق

می‌رسد. در آنجا عبارتی هست كه نشان می‌دهد وی پس از 

حصولِ مقصود به فرغانه بازگشته است:

»... او آن زرها بستد و هم در فور از سیستان به فرغانه آمد«.

اشاره به »فرغانه« در این حكایت اهمیتّ دارد زیرا »اوش« 

از ولایات فرغانه در تركستان است و لذا مؤیدّی دربارۀ نسبت 

»اوشی« است. جز این در پایان حكایت عوفی شعری فارسی 

از گفتۀ قاضی اوش خطاب به سیستانیان یاد شده است كه 

دارای قافیه‌های »نوش« و »هوش« است و این قافیه، ضبط 

 تأیید می‌كند:
ً
»قاضیِ اوش« را دقیقا

كــریمان سجستان را بقا بــاد         

 شراب روح و راحت بادشان نوش

غرور من بخوردند آن كریمـان          

ز راه لطف با آن دانـــش و هوش

ا لیك بـودم          
ّ
نبـــودم گنگ سق

جــهان علم و دانش قاضی اوش

كتاب  به  كردیم،  یاد  عوفی  از  كه  عبارتی  نخستین  در 

مفتاح‌النجاح بعنوان تألیف قاضی اوش اشارت شده است كه 

جای تأمّل دارد؛ اگرچه در منابع مورد رجوع ما نسخه‌ای از این 

اثر گزارش نشده است. از سویی چون در دیباجۀ قرةالعین به نام 

اثر تصریح شده نمی‌توان گفت هر دو نام مربوط به یك اثر است.

1       البته نام »قاضی اوش« در برخی منابع یاد شده است امّا از وی بعنوان نویسندۀ 

یك كتاب یاد نشده بلكه وی را یكی از استادان كدیه كردن شناسانده بودند. برای 

نمونه در لغتنامه دهخدا ذیل مدخل "قاضی اوش" به نقل از فرهنگ آنندراج آمده: 

»یكی از خواهندگان كه به لطائف‌الحیل گریه ]ظ: کدیه[ می‌كردی«.
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﻿ ﻿ نام قاضی اوش در لطائف‌الطوائف )صفی: 1367، 373( نیز 

رش« كه مأخذ آن 
ْ
و
َ
ضبط شده امّا بصورت نادرست »قاضی ا

 باید تحریف باشد. حكایتی كه در آنجا 
ً
دانسته نیست و احتمالا

از قاضی اوش نقل شده با حكایت مندرج در جوامع‌الحكایات 

متفاوت است امّا همان حكایتی است که در جوامع‌الحكایات 

بلافاصله پس از حكایت قاضی اوش نقل شده و دربارۀ »یكی 

ری كردی« است )عوفی: 1352، 
ّ
از لطیف‌طبعان كه در ری مذك

از  صفی  که  باشد  آن  نشانگر  می‌تواند  مطلب  این   .)153

جوامع‌الحكایات بهره برده امّا حكایت را به قاضی اوش نسبت 

 صفی جایگاه روی دادن حکایت دوم را كه 
ً
داده است. ضمنا

شهر ری بوده با جایگاه روی دادن حكایت قاضی اوش یعنی 

شهر سیستان تغییر داده است.

در  اوش  قاضی  دربارۀ  عوفی  همان حكایت  آنكه  دیگر 

زینت‌المجالس نیز ضبط شده )مجدی: 1342، 615 - 617( و در 

آنجا به كتاب مفتاح النجاح هم اشارت شده است. قرائن نشان 

می‌دهد كه متن زینت‌المجالس نیز برگرفته از جوامع‌الحكایات 

عوفی است.

با توجّه بدانچه یاد شد، مندرجات دو كتاب لطائف‌الطوائف 

 
ّ
و زینت‌المجالس دربارۀ قاضی اوش را نمی‌توان منابعی مستقل

از كار عوفی به شمار آورد و لذا كتاب عوفی همچنان منبعی 

منحصر بفرد برای قاضی اوش به شمار می‌آید؛ زیرا جز آنچه در 

 مطلب دیگری دربارۀ قاضی اوش 
ً
نوشتۀ عوفی یاد شده عجالتا

در دیگر منابع به دست نیامد و لذا شخصیتّ تاریخی وی و 

اینكه نام و نسب دقیق وی چه بوده اكنون از منابع به دست 

نمی‌آید.

چنانكه در آغاز حكایت جوامع الحكایات دیده می‌شود، 

اصطلاح  است.  دانسته  مسجّعان  از  را  اوش  قاضی  عوفی 

»مسجّع« را عوفی برای كسانی به كار برده كه با ترفندهای 

پیشۀ  درواقع  و  می‌پرداختند  مال  گردآوری  به  ‌سخن‌وری 

‌آن‌ها نوعی گدایی از راه سخن‌وری بوده است. قرینه‌اش آنكه 

از  جداگانه‌ای  »بابِ«  در  را  اوش  قاضی  حكایت  عوفی 

و  گدایان  كلمات  لطایف  »در  عنوان:  با  جوامع‌الحكایات 

حكایت ایشان«  نقل كرده است )عوفی: 1352، 134 - 160(. 

عوفی در آغازِ حكایت دیگری از آن باب )همان: 144( باز هم 

اصطلاح »مسجّع« را به كار برده است:

مسجّعان2ِ  و  استاد  گدایانِ  از  یكی  كه  شنیدم  پیری  »از 

لطیف‌طبع به شهر نیشابور آمد ...«.

اصطلاح »مسجّع« را در منابع در دسترس خود نیافتیم امّا 

اصطلاح »سجّاع« در برخی متون یاد شده و به معنی كسانی 

داشتند و  پرداختن مهارت  است كه در سخنوری و سجع 

ق می‌شدند. برای نمونه در تفسیر 
ّ
 در جذب مردم موف

ً
معمولا

روض‌الجنان )خزائی نیشابوری: 1378، 7 / 376( آمده:

اب آمد و او مردی 
ّ
 مسیلمۀ كذ

ّ
»مفسّران گفتند آیت در حق

سجّاع و كاهن بود. به سجع گفتن تلبیس كردی بر عوام ...«.

نیز در روضۀ خلد )خوافی: 1345، 6( آمده:

رنج  منقول  و  معقول  در كسب  سال  پنجاه  قرب  كه  »من 

برده‌ام ... خود را در لباس اراذل آوردن و به شاعری مشهور 

و به سجّاعی مذكور شدن از عقل دور می‌نماید ...«.

گویا اشارۀ منابع به اینكه اصطلاح »سجّاع« )/مسجّع( برای 

افرادی به كار می‌رفت كه به سجع‌پردازی می‌پرداختند چندان 

با  می‌توان  آن  تاریخی  نمونه‌های  از  نباشد.  واقعیتّ  از  دور 

تسامحی به خواجه عبدالله انصاری اشاره كرد. شخصی كه 

مناجات‌نامه‌هایی دارای عباراتی مسجّع بدو منسوب شده است.

گویا »مسجّعان« یا »سجّاعان« گروه‌های اجتماعیِ غیر 

ثان و طفیلیان بوده‌اند و نیز مانند بخیلان یا 
ّ
رسمی مانند مخن

طنزپردازان دارای افرادی نامور نیز بوده‌اند چنانكه عوفی در 

همان بابِ جوامع‌الحكایات از یكی از اینگونه گدایان به نام 

»استاد عباّس« كه در نیشابورِ قدیم به سر می‌برده حكایتی را 

نقل كرده است )همان، 139 - 148(.

 برابر یا مشابه با اصطلاح »فصّال« 
ً
اصطلاح »سجّاع« تقریبا

مۀ 
ّ
است كه دكتر محمّدامین ریاحی شواهدی از آن را در مقد

ین رازی به دست داده )ریاحی: 1362، 87 
ّ
یور نجم‌الد

ّ
رسالة الط

- 89( و دكتر شفیعی كدكنی نیز در قلندریه در تاریخ  به ارتباط 

فصّالی در نزد كرّامیه و شیوه‌های گدایی در ادوار سپسین اشاره 

كرده‌اند )شفیعی كدكنی: 1386، 85(.

در اینجا یادكرد این نكته بایسته است كه مطابق شواهدِ 

سوی  از  را  متن  در  مندرج  قرةالعین  نام  می‌توان  سبكی، 

ف دانست و نه افزودۀ كاتبان یا مالكان نسخه‌های اثر. 
ّ
مؤل

در متن )قاضی اوش: 1354، ؛ قاضی اوش، 3 پ( دربارۀ نامگذاریِ 

اثر آمده:

2       در دو نسخه: »مستحقان«.
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﻿ »و این كتاب را قرةالعین لقب دادم و اساس این كتاب بر ﻿

چهار قسم نهادم«.

 كتاب، تعبیری كهن است كه 
ِ
كاربرد  واژۀ »لقب« برای نام

ر كاربردش 
ّ
در ادوار دیرین به كار می‌رفته و در دوره‌های متأخ

مۀ الابنیه عن حقایق 
ّ
منسوخ شده است.3 برای نمونه در مقد

الادویه )ص 4 پ نسخۀ وین( در جایگاه یادكرد نام اثر آمده 

است:

بازجستنش  تا  كردم  بنا  بر حروف هجی  را  كتاب  این  »و 

فس كردم 
ّ
آسان بود و ترجمه‌اش روضة الانس و منفعت الن

و لقبش كتاب الابنیه عن حقایق الادویه نهادم«.

دیباجۀ  در  قرّةالعین  مهدی‌الیه   
ِ
نام آنكه  دیگر  ‌نكتۀ 

نسخه‌های اثر بسیار گوناگون یاد شده است. این نام در دیباجۀ 

قرّةالعین )قاضی اوش، 2 ر( چنین ضبط شده  نسخۀ فاتح 

است:

»خواستم كی در اقامت بعضی از حقوق سیدّنا دهخدای 

المسلمین  رئیس اجل اوحد اكرم افضل شمس‌الاسلام و 

كریم خراسان ادام الله علاه ... خدمتی سازم«.

بر مبنای این عبارت، مهدی الیه كتاب یكی از بزرگان و 

»دهخدا«ی یكی از نواحی خراسان بوده است. از این نكته 

 همان قاضی 
ً
ف قرّةالعین -كه احتمالا

ّ
می‌توان گمان برد كه مؤل

تی در خراسان به سر برده است.4
ّ
اوش است- مد

ی تبریز القابی بجای نام 
ّ
در نسخه‌ای از اثر در كتابخانۀ مل

مهدی الیه درج شده و مصحّح چاپ قرّةالعین دكتر امیر‌‌ پاشا 

 بایستی 
ً
اجلالی بر پایۀ همان القاب نتیجه گرفته كه محتملا

ین محمّد عوفی باشد )قاضی اوش: 1354، هفت - نه(. 
ّ
سدیدالد

ایشان در همانجا قرائن دیگری در تأیید این گمان آورده است 

 
ً
كه چندان یقین‌بخش نیستند و البته اذعان دارند كه این صرفا

گمانی است كه نیازمند تحقیق بیش‌تر است. از سویی اگر 

بپذیریم كه نویسندۀ قرّةالعین قاضی اوش بوده است آنگاه با 

توجّه به شیوۀ یادكرد عوفی از وی به صورت شخصی از ادوار 

دور می‌توان گفت كه گمان دكتر اجلالی قابل پذیرش نیست. 

جز آنچه در نسخۀ فاتح برای نام و القاب مهدی‌الیه درج شده، 

 دو ضبط دیگر برای نام او در نسخه‌ها دیده می‌شود که 
ً
عمدتا

‌3    دربارۀ معانی واژۀ »لقب« و جمع آن »القاب« در مقاله‌ای زیر چاپ شواهد 

دیگری به دست داده‌ایم.

 همجواری ایشان 
ً
4        هرچند كه ارتباط دو نفر از راه دور نیز امكانپذیر بوده و لزوما

 یكی بر دیگری نمی‌تواند بود.
ّ
تنها موجب ایجاد حق

ین شهاب‌الاسلام و المسلمین 
ّ
وله و الد

ّ
عبارتند از: 1. زین‌الد

محمّد  مولانا  محمّد.5 2  بن  فاخر  ابوالمفاخر  ‌شرف‌المعالی 
)بی القاب(.6

فهرست منابع

- خزائی نیشابوری، حسین بن علی بن محمّد بن احمد: 1378 خ، 

روض‌الجنان و روح‌الجنان فی تفسیر القرآن )تفسیر ابوالفتوح 

ی و دكتر محمّدمهدی 
ّ
رازی(، به كوشش دكتر محمّدجعفر یاحق

‌ناصح، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی

 ]چ 2[.

- خوافی، مجد: 1345 خ، روضۀ خلد، تصحیح محمود فرّخ به 

كوشش حسین خدیوجم، تهران، كتابفروشی زوّار.

ریاحی، محمّد امین: 1362 خ ) نک: همدانی: رتبةالحیات(

- شفیعی كدكنی، محمّدرضا: 1386 خ، قلندریه در تاریخ، تهران، 

انتشارات سخن.
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ین علی: 1367 خ، لطائف الطوائف، به كوشش 
ّ
- صفی، فخرالد

احمد گلچین معانی، تهران، انتشارات اقبال.

- عوفی، محمّد: 1352 خ، جوامع‌الحكایات و لوامع الروایات 

ا، تهران، بنیاد 
ّ
)جلد اوّل از قسم سوم(، تصحیح دكتر بانو مصف

فرهنگ ایران.

تبریز،  اجلالی،  امین‌پاشا  قرّةالعین،  خ،   1354 اوش:  قاضی   -

انتشارات انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی.

فاتح،  كتابخانۀ   4064 نسخۀ  قرّةالعین،  اوش،  قاضی   -‌

مورّخ 722 ق.

- مجدی، مجدالدین محمد الحسینی: 1342 خ، زینت المجالس، 

به كوشش احمد احمدی، تهران، سنائی.

رازی: ین 
ّ
نجم‌الد و  بوزنجردی  یوسف  خواجه  همدانی،   -‌

یور، به كوشش دكتر محمّد 
ّ
 1362 خ، رتبة الحیات و رسالة الط

امین ریاحی، تهران، انتشارات توس.

5        برای نمونه در مجموعۀ 9883 كتابخانۀ آیت‌الله العظمی مرعشی، مورّخ 902 

ق، ص 54 پ.

6      برای نمونه در: مجموعۀ 7935 كتابخانۀ آیت‌الله العظمی مرعشی، بی‌تا، حدود 

سدۀ 12 ق، ص 244 پ؛ نسخۀ 7936 همان كتابخانه، بی‌تا، حدود سدۀ 12 ق، 

ص 241 پ؛ نیز مجموعۀ 19.98 كتابخانۀ گلپایگانی، بی‌تا، حدود سدۀ 13 ق، 

ص 28 ر )گویا این نسخۀ اخیرالذکر از روی نسخۀ 7936 مرعشی كتابت شده 

است(.
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